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تحلیلی بر حق مادران بر سقط جنین به عنوان ناقض حق فرد بر 
شناسایی شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل با رهیافتی اسلامی 

مریم احمدی نژاد1 *  
1. استادیار دانشگاه الزهرا  )س(، تهران، تهران، ایران.

چكيده 
»حق بر شناسایی شخصیت حقوقی« که توجه نظم حقوقی را بر هر یک از انسان ها متمرکز 
کرده و به کرامت اساسی انسان در قانون واقعیت می بخشد، به عنوان یکی از نیازهای اساسی 
جهت تمتع از کلیه آزادی ها در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است. تحقق این حق 
در خصوص جنین انسانی که می تواند به عنوان یکی از اعضای خانواده بشری محسوب گردد، با 
اختلاف نظرهایی همراه گشته است. این اختلاف نظرها در نهایت منجر به اختلاف آراء در ارتباط 
با سقط جنین شده است. به طوری که برخی تعلق حق بر شناسایی شخصیت حقوقی را به جنین 
انکار نموده و »حق مادران بر اختیار سقط جنین« را به عنوان حقی بشری مورد پذیرش قرار 
داده اند و عده ای شخصیت حقوقی جنین را به طور کامل مورد پذیرش قرار داده اند و رفتارهایی 
برخلاف آن را نمونه بارز بردگی و نقض حق بر شناسایی شخصیت حقوقی می دانند. در این بین 

برخی صاحب نظران و مکاتب فکری راه میانه ای را برگزیده اند. 

واژگان كليدی: جنین، حق بر شناسایی شخصیت حقوقی، سقط جنین، حقوق بین الملل.
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مقدمه
تنها راه تحقق بخشیدن به عدم تسلط افراد بر یکدیگر، تأسیس یک وضعیت جهانی و 
مشترک قانونی برای تمامی اشخاص به عنوان موضوعات حقوقی است. چرا که صرفاً زمانی 
که همه افراد، موضوعات قانونی و اشخاص حقوقی نزد قانون باشند، حق آزادی به صورت 
جهانی نسبت به همه آن ها اعمال شده است (Bohman, August 2009, Vol 37: 547). از 
این رو در پی تلاش های جامعه بین المللی جهت عینیت بخشیدن به حقوق بشر و کرامت 
اسناد  به شناسایی شخصیت حقوقی اش، در  انسانی وی، در حقوق بین الملل، حق فرد 
بین المللی متعددی1 مورد پذیرش قرار گرفته و جایگاه برجسته ای در میان  سایر قواعد 

حقوق بین الملل2 بشر یافته است.
حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی که ابتدائاً در برابر اشکال مدرن برده داری وضع 
گردید، مفهوم محوری حقوق بشر است و اغلب به عنوان نتیجه ای مستقیم از حق کرامت 
انسانی توصیف می شود. این حق، صلاحیت و ظرفیت هر انسان را برای دارا شدن حقوق 
انسان بودنش در بر می گیرد  انسانی را به صرف  بیان می کند و هر  و تعهدات حقوقی 
(Human Rights Council, March 2012) و پس از حق حیات برای افراد، حق برجسته 
و ممتازی است. به طوری که اگر به عنوان یک شخص نزد قانون شناسایی نشوند، اجرای 
سایر حقوق آن ها مسدود می گردد (Rhona, 2007: 236).  براین اساس، حق مزبور که در 
حقوق بین الملل در زمره حداقل های حقوق بنیادین بشر از آن یاد می شود، به سان تنفس، 

 .(Galchinsky, 2011: 3) ضروری و لازم است
در حالیکه در ارتباط با این مسئله که جنین انسان دارای »حق بر شناسایی شخصیت 
حقوقی« هست یا خیر، اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد، که به نوبه خود منجر به 
اگر  به طور کلی  یا عدم جواز سقط جنین شده است.  آراء در خصوص جواز  اختلاف 
شخصیت حقوقی جنین در تمام دوران جنینی یا در بخشی از آن، مورد پذیرش واقع شود، 
اعطای حق بر سقط جنین به مادر، ناقض حق بر شخصیت حقوقی جنین می باشد. چرا که 
در این صورت اختیار حیات و ممات یک موجود انسانی که بسیار آسیب پذیر است، به 
شخص دیگری محول شده است و در نتیجه جنین مورد نظر از تمامی حمایت های قانونی 

که به لحاظ شخصیت حقوقی خود مستحق آن است، محروم می گردد. 
در این بین اسناد و رویه های بین المللی نیز راهکار مشخصی ارائه نداده اند، و در برخی 
موارد تعارضاتی در آن ها مشاهده می شود. لذا در ذیل برای رسیدن به پاسخ این پرسش 
که، آیا جنین انسانی به سان یک انسان کامل دارای شخصیت حقوقی است؟ و این که حق 
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بر شناسایی شخصیت حقوقی در خصوص او در تمام مراحل جنینی قابل اجرا خواهد 
بود یا خیر؟، به تفصیل نظرات مختلفی را که در خصوص جواز یا عدم جواز سقط جنین 
وجود دارد، و اسناد و رویه های موجود در این خصوص را، از منظر حق بر شناسایی 

شخصیت حقوقی در ارتباط با جنین یا کودک متولد نشده، مورد مداقه قرار می دهیم.

گفتار اول- اختلاف نظر در شخصیت حقوقی جنین
دانسته  حقوقی  شخصیت  بر  حق  فاقد  را  نشده  متولد  کودک  صاحب نظران،  پاره ای   
و سقط جنین را به عنوان پدیده ای اجتماعی به طور مطلق پذیرفته و معتقد به لغو کلیه 
برخی  مقابل،  در  آن هستند.  بی قید و شرط  آزادی  و  به سقط جنین  نسبت  محدودیت ها 
با سقط جنین مخالف بوده و  قائل به شخصیت حقوقی می باشند و  دیگر، برای جنین 
تحت هیچ شرایطی آن را مجاز نمی شمارند و حفظ جنین را یک تکلیف و وظیفه مطلق 
می شمرند، لذا حکم به تحریم قطعی و بدون استثناء سقط جنین می دهند و آخرین گروه، 
دیدگاه میانه اختیار کرده اند و قائل به آزادی نسبی سقط جنین شده اند. )نوذري فردوسیهّ، 

1384، شماره 28: 46( 
 در این بین عده ای که موافق و مدافع سقط جنین می باشند، جرم انگاری این عمل را با 
حقوق بشری مادر در تعارض می بینند. این عده زمان تحقق شخصیت حقوقی را در جنین 
به مراحل متأخر تکامل جنین و حتي بعد از تولد او موکول مي کنند و رشد عقلي و رواني 
نیز بر فرض قبولِ  جنین را ملاک تعلق شخصیت حقوقی به وی قرار مي دهند. برخي 
انسانیتِ جنین، حقوق مادر را مقدم بر حقوق جنین مي پندارند. )اترک، 1387، شماره 3: 
55( آن ها معتقدند پایان دادن به سقط جنین های غیر بهداشتی ضرورتِ حقوق بشر است. 
ایشان به لزوم حفظ سلامتی مادران استناد جسته و نظر به این امر دارند که، سقط های غیر 
قانونی که در محیط های فاقد حداقل امکانات بهداشتی انجام می شود، جان زنان را تهدید 
تأمین  و  میرها  و  مرگ  این  کم شدن  باعث  قانونی شدن سقط جنین  از این رو  می نماید، 
سلامتی زنان می شود. ایشان بر این امر تأکید می نمایند که در کلینیک های تخصصی، زنان 
مواجه می گردند. طرفداران سقط جنین  از سقط جنین  با مشکلات کمتری پس  باردار 
به شدت تأکید می کنند که جرم انگاری کردن سقط جنین به ناچار آن را ناامن خواهد 
اثبات مدعای خویش به حقوق بشری چون، حق  کرد.(Grimes, 2006: 1) آن ها برای 
حیات3، حق آزاد شدن از رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز4، حق برابری و آزاد 
بودن از تبعیض جنسیتی5، حق تغییر عرف های تبعیض آمیز علیه زنان6، حق بر تمامیت 
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جسمانی7، حق سلامتی، بهداشت باروری، و تنظیم خانواده8، حق حریم خصوصی9، حق 
تعیین تعداد و فاصله بین تولد فرزندان10، حق برخورداری از مزایای پیشرفت های علمی11 

استناد می نمایند.12
این دیدگاه که در دهه های اخیر بسط یافته، شخصیت حقوقی جنین را به کلی انکار 
مادران13 قدرت  به  که  است  فمینیستی  افراطی  فکر  بر یک طرز  مبتنی  اغلب  و  می کند 
می دهد تا فرزندان خود را بدون دلیل موجه سقط نموده، از بین ببرند. در این دیدگاه 
است.  گرفته  قرار  شناسایی  مورد  بشری  حقی  مثابه  به  جنین«14  سقط  به  مادران  »حق 
از این رو تحت سلطه افکار حامیان سقط جنین که »حق بر شخصیت حقوقی« را در ارتباط 
جنین  از سقط  کشورها  از  بسیاری  در  در حال حاضر  انکار  می نمایند،  انسان  جنین  با 
جرم زدایی شده و به صورت امری قانونی مورد پذیرش قرار گرفته است، این امر خود 
موجب شده که میلیون ها جنین یا کودک متولد نشده در معرض خطر سقط قرار گیرند. 
از این منظر کودکان متولد نشده به اشیاء حقوقی صرف تبدیل می شوند، و از حق بر 
شناسایی به عنوان یک شخص در برابر قانون15 محروم می گردند، همانند مجرمین با آن ها 
رفتار می شود، و توسط مرگ مدنی مجازات می شوند و به عنوان نامزدهایی برای سقط 
جنین قانونی مورد توجه قرار می گیرند. در این دیدگاه کودکان متولد نشده ی در معرض 
خطر سقط جنین، از یک مجازات اعدام خودسرانه که بر آن ها تحمیل شده، رنج می برند. 
وید16  علیه  رو  قضیه  در  آمریکا  عالی  دیوان  نگاه،  این  با  مطابق   (Rita, 2009: 67-68)
اعلام کرد که: »این یک حق اساسی برای زنان است که برای پایان دادن به یک بارداری 
ناخواسته با یک سقط قانونی و ایمن، بتوانند انتخاب کنند.«17 از این رو مطابق با »حق 
مادران به سقط کودکان متولد نشده ی خود« به آن ها اجازه داده می شود تا نابودکننده ترین 
قدرت از همه قدرت هایی که حقوق ادعایی مالکیت و سلطه را حق خود می دانند، باشند. 
با شناسایی این حق، مادران زندگی و مرگ فرزندان خود را تحت هر شرایطی در اختیار 
دارند. بر این اساس برخی معتقدند، حق مادران بر اختیار در سقط جنین، -  هرچقدر که 
آن جنین کوچک یا وابسته و یا پر زحمت و یا ناخواسته باشد- مستقیماً با سنت قدیمی 

.(Rita, 2009: 87) بردگی، مرتبط است
مخالفان سرسخت  مادران می داند،  را حق  جنین  که سقط  گروه  این  مقابل  نقطه  در   
سقط جنین هستند که از همان آغاز تشکیل نطفه و زمان های اولیه ی رشدِ جنین، او را 
دارای شخصیت حقوقی انسانی دانسته و تمامی حقوق انسانی را در خصوص او مجری 
می دانند. اینان برخورداری از شخصیت حقوقی را برای جنین به طور کلی بر اساس رشد 
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اولیه رشد یک موجود  مراحل  از همان  را  رویان  آن ها  تفسیر می نمایند.  او  بیولوژیکی 
انسان یک پروسه  بیولوژیکی  انسانی دارای حقوق بشری می دانند، چون معتقدند رشد 
مستمر است و هیچ نقطه متمایزی در رشد جنین وجود ندارد که ناگهان جنین را تبدیل 
به یک شخص انسانی نماید. بنابراین از همان اول باید او را یک شخص انسانی دانست 
)اترک، 1387، شماره3: 57(. از این رو، ایشان بر این باورند که جرم زدایی از سقط جنین 
ممکن است نشان دهنده بازگشت به رویه وحشیانه در حقوق روم باستان باشد. همان طور 
تبدیل شدند و وضعیت  اشیاء حقوقی صرف  به  انسان ها  از  برخی  نیز  زمان  آن  در  که 
به  که  معتقدند  آنان  حقیقت،  در  شد.  انکار  حقوقی  یک شخص  به عنوان  آن ها  انسانی 
رسمیت نشناختن جنین از همان ابتدا به عنوان یک شخص نزد قانون، از شنیع ترین اشکال 
مجازات است (Rita, 2009: 67). از منظر ایشان، عمل متولد شدن نیست که حقوق بشر 
را اعطا می کند، بلکه حقوق بشر با انسان بودن آغاز می گردد. بدین سان دولت نمی تواند 
در کرامت و حقوق  برابری  با  اینکه  برای  را  بشر جنینِ در معرض خطر سقط  حقوق 
پیش شرط  به یک  بشر هرگز  از حقوق  این که حمایت  به دلیل  نماید؛  انکار  متولد شود، 
انحصاری که کودک باید ابتدائاً متولد شود، استوار نبوده است. حقوق بشر به صراحت 
اعلام می نماید که »حقوق اساسی بر اساس مشخصات شخصیت انسانی بنا شده است.«18 
یا  آمده اند،  به وجود  مادران خود  در رحم  نامناسب  زمان  در  که  کودکانی  مثال  به عنوان 
دارای معلولیت هستند، یا دو جنسه هستند، یا پدری دارند که جنایت تجاوز به عنف 
و یا زنای با محارم مرتکب شده است، و یا حتی فقط »ناخواسته« هستند، حق دارند از 
شخصیت حقوقی انسانی خویش بهره مند گردند (Rita, 2009: 68 & 150 & 215) . از 
منظر ایشان، »حق بر شخصیت حقوقی« و »حق حیات« جنین پس از تشکیل نطفه از جمله 
حقوق مسلم جنین می باشد، چراکه جنین از همان ابتدا برخوردار از شخصیت حقوقی 
است که اجرای سایر حقوق بشری را در ارتباط با او لازم می سازد. د ر راستای این نظر، 
اصلی در جامعه حقوقی روم باستان متعارف و متداول بوده که تأکید می نمود: فرد انسانی 
متولد نشده به عنوان یک شخص موجود می باشد.19 حقوق جنین و شخصیت آن توسط 
آلفین20، ژوستین21، گراتیان22 و دیگر اساتید حقوق در زمان های قدیم تنظیم شده بود. 
یهودیت و مسیحیت نیز از احترام مشترک برای حقوق کودک قبل از تولد دفاع کرده اند 

و تفکری نسبتاً همسو دارند.23
 در این بین گروه سومی نیز هستند که با فهم هیچ یک از دو گروه پیشین توافق ندارند و 
در دوره ای خاص از شکل گیری جنین برای او شخصیت حقوقی قائل هستند. از میان آنان 
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بسیاری معتقدند در پروسه رشد جنین، نقاط مشخص و متمایزی وجود دارد که از نظر 
اخلاقی می تواند، مهم باشد. برخی پایان دوره رویانی و برخی پایان دوره جنینی که تمام 
سیستم های ارگانیکی جنین کامل شده اند را به عنوان معیار آغاز شخصیت حقوقی جنین، 
حائز اهمیت می دانند. برخی نیز زمان زیست پذیری مستقل جنین در خارج از رحم را 
به منزله ملاک دارا بودن شخصیت حقوقی برای وی، می دانند )اترک، 1387، شماره3: 57(.
ابتدای شکل گیری نطفه، محترم است. اگرچه او در  در پندار اسلامی، جنین انسان از 
امام کاظم علیه  بالقوه است، همان طور که  انسان  اما یک  نباتی دارد،  این مرحله حیات 
ثلاثون:  الواحد و  المجلد  )بروجردی، 1386،  نطفه  ما یخلق   أوّل   إنّ  السلام می فرمایند: 
118(24؛ یعنی اولین منزلگاه خلقت انسانی نطفه است. از این رو است که حق حیات او 
مورد پذیرش اسلام واقع شده است. همان طور که استاد برجسته مرحوم علامه جعفری 
در این مورد می فرماید: »حق حیات از آغاز بروز ماده خلقت آدمی که نطفه است و با 
قرار گرفتن آن در مسیر بروز حیات در این عالم، به وجود می آید و هر کسی که به تکلیف 
خود درباره این حق عمل نکند، اگرچه صاحب نطفه )پدر و مادر( باشد، مجرم شناخته 
احکامی  از  اما   )250  :1370 تبریزی،  )جعفری  بپردازد.«  باید  هم  مالی  کیفر  و  می شود 
که در خصوص مراحل نخستین حیات جنینی تا مرحله حلول روح تشریع شده است، 
محترم  او  در حالی که حیات  رشد،  اولیه  مراحل  در  انسانی  جنین  که  بر می آید  این چنین 
است، شخصیت حقوقی25 کاملی ندارد. به عبارتی حق بر شناسایی شخصیت حقوقی26 که 
صلاحیت و ظرفیت هر انسان را برای دارا شدن حقوق و تعهدات حقوقی بیان می کند 
(Human Rights Council, March 2012)، در خصوص او در ابتدایی ترین سطح قرار 
داشته، با رعایت استثنائات و حدودی اجرا می گردد. چرا که پیش از تکمیل خلقت انسانی 
وی و حلول روح الهی در کالبد او، جنین به عنوان یک شخص مستقل در برابر قانون 
شناسایی نمی گردد. به طوری که، در تعارض میان حق حیات او با حقوق بنیادین مادر27 
از  از آن مجازات خفیف تری  استثنایی حیات وی قابل عدول می باشد و عدول  به طور 
قتل نفس را به همراه دارد،28 لیکن در فرآیندی که جنین انسان در بطن مادر خویش طی 
می نماید، شخصیت حقوقی وی بر اساس واقعه مهمی که در اواسط دوران جنینی رخ 
می دهد، شکل می گیرد. در شرح این سخن به آیه 14 سوره مومنون29 استناد می جوییم. 
در این آیه از قرآن کریم، که مراحل شش گانه رشد جنینی را معرفی می نماید، پس از بیان 
مراحل جسمانی به انشاء خلقت دیگری که همان ولوج روح در کالبد جنین می باشد، 
اشاره شده و این مرحله به عنوان مرحله نهایی خلقت انسانی معرفی شده است. از آن جا 
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که با دمیده شدن روح الهی در جسم بی جان جنین، خداوند به وی کرامت ذاتی بخشیده 
و او را شایسته برخورداری از شخصیت انسانی می نماید، پس از طی این مرحله و نفخ 
روح الهی است که خداوند انسان را شایسته این دانسته که مسجود ملائک باشد )قرآن، 
سوره الحجر: آیه 29(30 و این سجده دلیلی بر تشریف و تعطیم بر کرامت انسان است.31 
امام علی)ع( در این خصوص می فرمایند32:  آن گاه خداوند سبحان از ملائکه خواست که 
ودیعه خدا در نزد خود را ادا کنند و به پیمان وصیتش وفا نمایند، به آنان فرمان داد که 
به سجده بر آدم تن در دهند و به کرامتش سر فرود آرند )طالقانی، 1374: 89 و99(. در 
این مرحله است که، خداوند متعال در خلقت این موجود انسانی، خود را احسن الخالقین 

معرفی می نمایند.
 در این بخش از سخن لازم است در اثبات ادعای خویش به گفتاری از امام علی)ع( 
کالبد  در  با حلول روح  انسان  این هنگام که خلقت  در  امیر)ع(  نماییم. حضرت  اشاره 
بی جان وی کامل می شود، تحقق واژه »نفس«33 را در خصوص جنین تصدیق می نماید.34 
براساس توضیحات و دلایلی که ارائه شد، در این مرحله می توان جنین را حائز شخصیت 
حقوقی دانست و حق شناسایی شخصیت حقوقی را در خصوص او به طور کاملی مجری 
دانست؛ چرا که با ورودش به این مرحله از تکوین، جنین دارای کرامت انسانی35 شده و 
بسیاری از احکام انسان کامل36 بر او بار می شود و همچنین قتل وی به هیچ دلیلی توجیه 
نمی گردد37 و دیه قتل او، دیه ی کاملِ یک انسان خواهد بود.38 در این معنا است که به 
رسمیت شناختن »حق مادران در اختیار بر سقط جنین«، که منجر به افزایش سقط جنین 
می شود، جنین را در معرض نوعی از بردگی قرار می دهد؛ چرا که در این فرض جنین 
انسان در تمامی مراحل رشد، فاقد هرگونه شخصیت حقوقی محسوب شده و حیات و 

ممات او، در اختیار انسان دیگری قرار می گیرد. 
با وجود حائز حق بر شخصیت حقوقی  در این میان، این پرسش مطرح می شود که، 
بودن جنین در این مرحله، چرا قتل عمد او مجازات قصاص را به همراه ندارد؟ از این 
در خصوص  حقوقی  شخصیت  بر  حق  شناسایی  در  حقوقدانان  برخی  که  است  منظر 
جنین تردید نموده اند. لکن نگارنده بر این باور است که بنابر شواهد موجود در حقوق 
اسلامی، در این دوره از خلقت، جنینی که به مرحله خلقت نهایی به صراحت قرآن مجید 
رسیده است، مطابق با ظرفیتی که در بطن مادر دارد، حق دارد شخصیت حقوقی اش در 
برابر قانون مورد پذیرش واقع شود. بدین معنا که در این مرحله از رشد تکوینی، حقوق 
بنیادینی چون حق حیات، حق بر کرامت انسانی و... به جنین تعلق می گیرد. البته لازم به 
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ذکر است که این حقوق بشری در حد ظرفیت تکوینی فعلی جنین، در خصوص او بالفعل 
می گردد. لکن تعدادی از حقوق این موجود انسانی همچنان بالقوه باقی می ماند39 و فعلیت 
یافتن آن معلق به حادثه دیگری است که مرحله بعدی خلقت تکوینی وی را رقم می زند و 
شخصیت حقوقی او را توسعه می بخشد. این حادثه مهم که او را در شمول مفهوم »ولد« 
قرار می دهد، مرحله مهم تولد یافتن وی می باشد. از این رو بنابر آنچه بیان شد، در اندیشه 
اسلامی، جنین از بدو شکل گیری نطفه شخصیت حقوقی محدودی دارد که بر اساس آن، 
حق حیات وی محترم شمرده شده است، به طوری که سقط آن بنابر فتاوای فقهای شیعه 
حرام می باشد، لکن حائز حق بر شناسایی شخصیت حقوقی شدن جنین که نشأت گرفته 
از کرامت انسانی او است و مستلزم تکمیل خلقت جسمانی و دمیده شدن روح الهی در 
وی است تا از حالت نباتی به انسانی صاحب کرامت تبدیل گردد، چرا که بنابر تعریفِ 
حق بر شناسایی شخصیت حقوقی، لازمه ی پذیرش حق بر شناسایی شخصیت حقوقی در 
خصوص انسان، کرامت ذاتی او است (van der Wolf, 2007: 21 & 23). در این مرحله 
او و حیات سایرین  انسانی کامل شده و ترجیحی مابین حیات  است که خلقت جنین 
البته جهت توسعه ظرفیت حقوقی40 جنین برای اعمال برخی حقوق طی  وجود ندارد. 
مرحله ی ولادت لازم است که ظرفیت حقوقی کودک را توسعه بخشیده و جنین انسانی 
را در مفهوم »ولد« متبلور  سازد و سایر حقوق بشری از جمله حقوق مالکانه را برای وی 

به اثبات  رساند. 

گفتار دوم-  شناسایی شخصیت حقوقی جنین و مسئله سقط جنین در اسناد 
و رویه های بین المللی

 به طور کلی حقی به عنوان »حق بر سقط جنین« در قوانین بین المللی حقوق بشر پذیرفته 
نشده است؛ اما در سال های اخیر، طرفداران سقط جنین به دنبال پیشبرد این ایده هستند 
که حقی برای سقط جنین، بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر، وجود دارد، و به همین 
دلیل معتقدند دولت های مستقل باید در قوانین خود جهت اعطای این حق اصلاحاتی 
انجام دهند. این امر درحالی است که، هنگامی که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون رفع کلیه اشکال 
تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک در حال مذاکره بودند و حتی پس از آن، 
در قوانین بسیاری از دولت های مذاکره کننده جنین مورد حمایت بود و سقط جنین جرم 
انگاری شده بود. تا همین اواخر، کسی نمی توانست حتی پیشنهاد کند که این دولت ها به 
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 (Piero, نحوی برای تغییر قوانین داخلی خویش در تأیید حق بر سقط جنین موافقت نمایند
(6 & 1 :2010. همچنین باید به این نکته توجه داشت که درحال حاضر، در حقوق بین الملل 
بین المللی  معاهده ای و حقوق عرفی  بر حق سقط جنین در حقوق  مبنی  قاعده ای  هیچ 
وجود ندارد و هیچ کدام از معاهدات سازمان ملل متحد حقی مبنی بر »حق سقط جنین« را 
ایجاد نکرده اند و آن را به رسمیت نشناخته اند (Benagiano, July 2012, vol.2: 259). لذا 

دولت ها در وضع قوانین در این خصوص بر اساس صلاحیت داخلی شان آزاد هستند.
 در این میان در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی41  قاعده ای وجود دارد که نشان 
می دهد این میثاق، جنین را به عنوان یک عضو از خانواده بشری به رسمیت می شناسد و 
دولت را موظف می نماید جهت حفاظت از حق ذاتی حیاتِ جنین هنگامی که زندگی 
او به خاطر حکم اعدام مادرش، در معرض خطر قرارگرفته است، از مجازات اعدام مادر 
قاعده  درج  علت  که  پیداست  نیک   ،(Rita, 2009:142)نماید جلوگیری  بی گناه،  جنینِ 
مادر  رحم  در  کودک  زندگی  ارزش  شناختن  رسمیت  به  باردار،  زنان  اعدام  ممنوعیت 
می باشد (Piero A. Tozzi, J.D., 2010: 7)، از آن جا که همه ی زنان دیگر ممکن است 
در معرض مجازات اعدام قرار گیرند، این بند از ماده 6 میثاق می تواند به عنوان شناسایی 

وضعیت مستقل جنین از مادر تعبیر شود.
سازمان ملل متحد در مقدمه اعلامیه حقوق کودک42 و پس از آن در مقدمه کنوانسیون 
حقوق کودک43 اعلام می نماید که کودک به دلیل عدم بلوغ جسمی و روانی خود، نیازمند 
تضمین ها و مراقبت های خاص است، از جمله حمایت های قانونی مناسب پیش و پس 
از تولد44؛ این عبارت بندی از یک سو حقوق بشری جنین را مورد پذیرش و شناسایی 
قرار داده است و از سوی دیگر اثبات می کند که منظور از کودک در متون حقوقی، شامل 
کودک متولد شده و کودک متولد نشده می شود. لذا با توجه به روح اِعلامیه حقوق کودک 
و کنوانسیون حقوق کودک، مي توان بر آن بود که حفظ جان اطفال تولد نیافته مورد توجه 
حقوق بین الملل مي باشد و اعِمال سقط جنین به صورت آزاد و در شرایط غیر اضطراري، 

به منزله نقض حقوق بین الملل خواهد بود )مهرگان، 1384 :414(.  
شخصیت  شناسایی  )حق  بشر45  حقوق  جهانی  اعلامیه   6 ماده  نقض  خصوص  در   
حقوقی( با تجویز سقط جنین و شناسایی حق مادران بر سقط جنین، در حقوق بین الملل 
می تواند  »هرکس«  واژه  اطلاق  که  است  قرار  این  از  نخست  نظر  دارد؛  وجود  نظر  دو 
کودکان متولد نشده را هم دربربگیرد، طرفداران این نظر معتقدند که در این خصوص 
یا  و  بشر  حقوق  جهانی  اعلامیه  تدوین کنندگان  که  ندارد  وجود  تاریخی  شواهد  هیچ 
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قبل  کودک  که  باشند  درنظرگرفته  کودک،  حقوق  کنوانسیون  و  اعلامیه  تدوین کنندگان 
از تولد، صرفاً مستحق این قبیل »حفاظت قانونی« است که برای اشیاء قانونی68 مناسب 
است، و اگر منظور این بوده که به رسمیت شناختن به عنوان یک شخص در برابر قانون 
را برای کودکان پیش از تولد رد نمایند و چنین تمایز مهمی مورد نظر بود، آن را به طور 
کامل مورد بحث و تحلیل قرار می دادند. به عقیده اینان حق به رسمیت شناختن به عنوان 
یک شخص در برابر قانون، اساس حق جنین را برای بهره مندی از حقوق و آزادی های 
بشری بر اساس برابری، و به همان دلیل که کودکان بعد از تولد از آن بهره می برند، تشکیل 
می دهد. از این رو اینان معتقدند که، فشار جهانی اخیر برای جرم زدایی از سقط جنین در 

 .(Rita, 2009:68-69)واقع نقض فاحش این تعهد حقوق بشری است
 البته در این خصوص نظر دیگری نیز وجود دارد که برخلاف نظر پیشین است و آن 
اینکه اصطلاح »هرکس« که در ماده 6 اعلامیه جهانی به کار برده شده، کودکان متولد نشده 
را شامل نمی شود؛ زیرا آن ها توسط قانون به عنوان اشیاء صرف محسوب می شوند که نیاز 
به حفاظت دارند، به مانند حیوانات که موضوع قوانینی هستند که ظلم و ستم به حیوانات 
را منع می کند.47 بنابراین، ایشان معتقدند که مقررات حقوق کیفری یا اداری داخلی که 
هدف آن ها حفاظت از زندگی کودکان متولد نشده است و سقط جنین را منع و یا محدود 
می کنند، را نمی توان به عنوان دلیلی بر به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی جنین در نظر 

.(Guðmundur S. Alfreðsson, Asbjørn Eide, 1999: 148-149)گرفت
 بدین جهت اگر برمبنای شرح ابتدایی، جنین را دارای حق بر شخصیت حقوقی موضوع 
ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدانیم؛ اعطای حق سقط جنین به مادران توسط برخی 
را  جنین  زندگی  و  مرگ  اختیار  که  دلیل  این  به  بود.  این حق خواهد  ناقض  دولت ها، 
مبنای  بر  اگر  از او سلب می نماید و  قانونی را  به فرد دیگری می سپارد و حمایت های 
تفسیر دوم از ماده 6 به سقط جنین بنگریم و جنین را به سان حیوانات فاقد شخصیت 
حقوقی بدانیم، جنین را فاقد انسانیت و سقط جنین را تجویز نموده ایم. اگر چه هنوز هیچ 
مدارک و شواهد تاریخی ارائه نشده است که بر اساس آن بتوان بر این امر قائل شد که 
تدوین کنندگان ماده 6 هرگونه قصدی بر انکارِ حق کودکان متولد نشده مبنی بر »شناسایی 
در هرجا به عنوان یک شخص در برابر قانون« داشته اند و هیچ گونه شواهدی وجود ندارد 
که تدوین کنندگان عدم شناسایی شخصیت حقوقی کودک متولد نشده در معرض سقط 

.(Rita, 2009:68) جنین را تأیید کرده باشند
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علاوه بر این، با عنایت به مواد معرِف حق حیات، چون ماده 3 اعلامیه جهانی، ماده 6 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک؛ و با استفاده 
از اصول تفسیری مندرج در کنوانسیون وین،48 می توان از این مقررات حمایت از زندگی 

کودک متولد نشده را نیز تعبیر نمود. 
یاد نشده  از حق سقط جنین  از معاهدات سازمان ملل متحد   در حالی که در هیچ یک 
است، پروتکل »ماپوتو«49 که توسط اتحادیه آفریقایی، ضمیمه منشور آفریقایی حقوق بشر 
و مردم شده است، شرایطی را برای صدور مجوز سقط جنین درمانی مقرر می دارد. بند 
2 ماده 14 این پروتکل عنوان می دارد: »دولت های عضو، کلیه اقدامات مقتضی را برای 
تجاوز  موارد  در  درمانی  جنین  سقط  مجوز  با صدور  زنان  باروری  حقوق  از  حفاظت 
جنسی، زنای به عنف، زنای با محارم و مواردی که در آن ادامه بارداری سلامت روانی و 
جسمی مادر یا زندگی مادر یا رویان را به خطر می اندازد50، انجام می دهند.«  لکن اسناد 
کنفرانس های قاهره و پکن51، که طی کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه قاهره درسال 
1994 و در چهارمین کنفرانس جهانی زنان که در سال بعد در پکن صورت گرفت، تدوین 
اسنادی غیرالزام آور  اسناد که  این  به رسمیت شناختند.  را  بر سقط جنین«  شدند، »حق 
که حق  ادعا  این  اعلام  برای  یافته جهانی  توسعه  نمایندگان ملت های  توسط  هستند،52 
سقط جنین وجود دارد، مدون شده اند (Piero A. Tozzi, J.D., 2010: 9). بر این اساس 
از پروتکل ماپوتو، سایر معاهدات بین المللی حقوق  همان طور که ملاحظه گردید، غیر 
بشری در خصوص جواز یا عدم جواز سقط جنین و یا قاعده مند کردن آن سکوت اختیار 

کرده اند.
در این میان رویه مراجع شبه قضایی بین المللی، نسبت به معاهدات بین المللی حقوق 
بشری، کمی متفاوت است و صراحت بیش تری دارد، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد 
و نیز کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مجرمانه اعلام کردن تمام موارد سقط 
جنین را ناقض حقوق بشر تلقی نموده اند. در واقع این نهادهای بین المللی که مسئولیت 
خطیر تفسیر و نظارت بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رفع 
کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را عهده دار شده اند، جنین را به مثابه انسانی کاملًا متمتع از 
حق حیات تلقی ننموده اند )زمانی، 1385، شماره 19: 34 و 35(. به عنوان نمونه، کمیته 
باروری، کمیته نگران  حقوق بشر53 تصریح می کند که در مورد مسئله حقوق بهداشت 
ارائه این روش  است که جرم انگاری سقط جنین منجر شود که متخصصان پزشکی از 
بدون دستور مقام قضایی امتناع نمایند، این امر از جمله در مواقعی که خطرات مشخصی 



13
93

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
م، 

شش
ره 

شما
م، 

سو
ل 

سا

20

از تجاوز به زنان معلول ذهنی  بارداری ناشی  یا زمانی که  بر سلامتی مادر وجود دارد 
می باشد، از اهمیت بیش تری برخوردار است. از این رو کمیته برای بهبود این مشکلات 

توصیه هایی را به دولت های عضو ارائه می دهد.54
به  بوده  پرو، که در کمیته حقوق بشر مطرح  به قضیه کارن هومان علیه دولت  اشاره 
روشن شدن مطلب کمک می نماید. در این پرونده، متقاضی مادر 17 ساله بارداری است 
ناهنجاری ها  این  ناهنجاری هایی است که   با  به تشخیص پزشک جنین وی مواجه  که 
خطراتی را برای مادر و جنین به همراه دارد. پزشک معالج سقط جنین درمانی را به وی 
توصیه نمود. با این حال پزشک برای انجام کورتاژ نیاز به اجازه رسمی رئیس بیمارستان 
داشت که او نیز بر خلاف ماده 119 قانون کیفری پرو که سقط درمانی را مجاز می داند، 
به غیر قانونی بودن سقط استناد نموده و مجوز سقط را صادر ننمود. لذا جنین سقط نشد 
و پس از تولد در حالی که 4 روز زنده ماند و مادر به او وابسته شده بود، نوزاد فوت 
کرد و پس از مرگ او، مادر 17 ساله دچار افسردگی شدیدی شد.55 در این قضیه کمیته 
حقوق بشر موضوع را نقض ماده 7 میثاق اعلام کرد و به تفسیر عمومی شماره 20 خود 
استناد نمود که در آن اشاره شده است که حق منع شکنجه موضوع ماده 7 این میثاق نه 
تنها به درد جسمی بلکه به درد و رنج روانی مربوط می شود، خصوصاً در این مورد که 

مادر باردار فردی زیر سن قانونی بوده که حمایت از او اهمیت دارد.56
جنین سکوت  سقط  مسئله  در خصوص  زنان57  علیه  تبعیض  هرگونه  منع  کنوانسیون 
اختیار کرده است و نمی توان دلیلي براي مشروع تلقي کردن سقط جنین از آن استخراج 
نمود. لکن کمیته رفع تبعیض علیه زنان58 در توصیه عمومی59 شماره 6 خود اعلام می کند: 
در ارتباط با عدم دسترسی زنان به مراقبت های پزشکی، به ویژه خدمات بهداشت باروری 
و جنسی نگرانی وجود دارد؛ و تصریح می نماید که سقط جنین های مخفیانه60 از علل 
عمده مرگ و میر مادران61 است. از این رو این مسئله که سقط جنین در قانون پاکستان 
جرمی قابل مجازات است که زنان را با سقط جنین های ناایمن که برای حیات و سلامت 

آن ها خطر آفرین است، مواجه می کند، نگرانی عمیق کمیته را برانگیخته است.62  
همچنین کمیته رفع تبعیض علیه زنان در پنجاه و یکمین جلسه خود درسال 2012 از 
شکست طرح جرم زدایی از سقط جنین در دولت شیلی و این که سقط جنین در این کشور 
در تمام شرایط یک جرم جنایی است، تأسف عمیق خود را اظهار می کند؛ و از جمله در 
مورد مادرانی که سلامت و زندگی آن ها در موارد ناهنجاری های جدی جنین یا تجاوز به 

عنف63 در معرض خطر جدی است، تأکید می نماید.64
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دیوان  اما  ندارد،  مقرره ای در خصوص سقط جنین  بشر  اروپایی حقوق  کنوانسیون    
اروپایی حقوق بشر، سقط جنین درمانی را در تمام دوران جنینی مجاز می شمارد. دیوان 
در یکی از آراء خود چنین مقرر نموده است: درحالی که مقررات دولتی در سقط جنین 
مربوط به تعادل بین حریم خصوصی و منافع عمومی است، دولت ها باید سقط جنین 

درمانی را برای حفظ و تأمین سلامت روحی مادران، مورد ارزیابی قرار دهند.65  
در نهایت باید اذعان کنیم که نوعي ناهماهنگي حقوقي بر سر حق جنین بر شخصیت 
حقوقی و حق حیات وی، با حق زن بر اختیار، در عرصه بین المللی، ملاحظه می شود. 
چرا که از یک طرف در معاهدات عمده بشری قواعدی مبنی بر حق مادران به سقط جنین 
و یا حتی محدودیت حق حیات جنینی جز در مورد پروتکل ماپوتو مشاهده نمی شود، و 
این معاهدات حدود و ثغور مشخصی را بر سقط جنین وضع ننموده اند و از سویی دیگر 
رویه های بین المللی قواعدی را بر آزادسازی سقط جنین در مواردی که با حقوق مادر در 
تعارض است، در نظر گرفته اند؛ که البته از این قواعد حق مادران به سقط جنین استنباط 
نمی شود و تنها محدودیت هایی بر حق حیات جنینی است که عمدتاً به دلایل درمانی، و 
با درنظر گرفتن مصلحت های روحی و جسمی مادر وضع شده اند. لکن مسئله ای که در 
این جا موجب عدم توافق بر وجود یا عدم وجود حق حیات جنینی شده است، این است 
که در معاهدات و رویه های بین المللی، مسئله »شخصیت حقوقی جنین« مبهم باقی مانده 
است و آغاز و پایانی برای آن درنظر گرفته نشده است؛ و این مسئله منجر به این شده که 
گروهی بر مبنای اسناد بین المللی جنین را در دوره جنینی حائز شخصیت حقوقی بدانند 
و گروهی نیز بر مبنای رویه های موجود، جنین را فاقد شخصیت حقوقی محسوب نمایند.   
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نتیجه گیری
 از مواردی که می تواند مصداق نقض »حق بر شخصیت حقوقی«66 باشد، »حق مادران 
بر سقط جنین« است. از این رو اگر جنین را برخوردار از حق شناسایی شخصیت حقوقی 
در تمام مراحل جنینی یا در زمان خاصی از رشد وی بدانیم، حق مادران بر سقط جنین 
می تواند مصادف با نوعی بردگی باشد؛ چرا که در این فرض قدرت حیات و ممات جنین 
را در اراده شخص دیگری قرار داده ایم که این امر می تواند از جمله شدیدترین مصادیق 
»سلطه یک فرد بر شخص دیگر« محسوب گردد. البته در این مسئله که جنین دارای حق 
بر شخصیت حقوقی هست یا خیر، اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد، این اختلاف 
است.  جنین شده  عدم جواز سقط  یا  در خصوص جواز  آراء  اختلاف  به  منجر  نظرها 
برخی معتقدند که جنین فاقد شخصیت حقوقی است، عده ای جنین را از همان ابتدا حائز 
شخصیت حقوقی می دانند؛ در این بین نظر میانه ای وجود دارد که در دوره ای خاص از 
شکل گیری جنین، برای او شخصیت حقوقی قائل است. در پندار اسلامی، جنینِ انسان از 
مرحله نطفه تا زمانی که روح الهی در کالبد بی جان او دمیده شود، اگرچه هنوز شخصیت 
بالقوه ظرفیت  حقوقی کاملی به او تعلق نگرفته است، لکن از آن جهت که این موجود 
تبدیل شدن به اشرف مخلوقات را دارد؛ حیات وی قابل احترام بوده، و صرفاً تحت دلایلی 
موجه می توان به حیات او خاتمه داد. اما پس از تکمیل خلقت جسمانی، و حلول روح 
الهی در کالبد بی جان او، جنین از حالت نباتی عبور کرده و تبدیل به انسانی صاحب کرامت 
می شود )قرآن، سوره الحجر: آیه 29(67 و به صراحت قرآن مجید به مرحله خلقت نهایی، 
نائل می گردد. در این هنگام جنین حائز حق شناسایی شخصیت حقوقی شده و مطابق با 
ظرفیتی که در بطن مادر دارد، حق دارد شخصیت حقوقی اش در برابر قانون مورد پذیرش 
واقع شود. در این مرحله، هیچ دلیل موجهی قتل او را توجیه نمی نماید و حقوق بنیادین 
وی همچون حق حیات، مانند سایر افراد و در همان سطح مورد پذیرش قرار می گیرد به 
گونه ای که در این مرحله در تعارض حق حیات جنین با حق حیات فرد دیگری ترجیحی 
وجود ندارد. البته لازم به ذکر است که حقوق بشری جنین انسانی در حد »ظرفیت تکوینی 
فعلی«، در خصوص او بالفعل می گردد. درحالی که تعدادی از حقوقِ بشریِ این موجود 
انسانی همچنان بالقوه باقی می ماند و فعلیت یافتن آن معلق به طی مرحله ی ولادت است 
که جنین را در مفهوم »ولد« متبلور می سازد و شخصیت حقوقی او را توسعه بخشیده، سایر 

حقوق بشری از جمله حقوق مالکانه را برای وی به اثبات می رساند.
در حقوق بین الملل در خصوص قواعد حاکم بر سقط جنین، نوعی ناهماهنگی مابین »حق 
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جنین بر شخصیت حقوقی و حق حیات وی«، با »حق زن بر اختیار در سقط جنین«، در میان 
معاهدات و عملکردهای بین المللی ملاحظه می گردد. چرا که از یک طرف در معاهدات عمده 
بشری قواعدی مبنی بر محدودیت حق حیات جنینی جز در مورد پروتکل ماپوتو مشاهده 
نمی شود، بدین معنی که از اغلب معاهدات مجوزی برای سقط جنین استنباط نمی گردد و 
از سویی دیگر عملکرد مراجع بین المللی حکایت از آزادسازی سقط جنین در مواردی که با 
حقوق مادر در تعارض است، دارد. این درحالی است که این مراجع، محدوده دلایل موجهی 
که بر اساس آن قانوناً می توان سقط جنین نمود را گسترش داده  و عمدتاً ناظر بر حقوق مادران 
بوده اند. مضافاً این که در معاهدات بین المللی و عملکرد مراجع بین المللی قاعده ای برای معیار 
زمانیِ شناسایی شخصیت حقوقی جنین مشاهده نمی شود و مسئله دیگری که در این زمینه 
در حال وقوع است، این مطلب است که به دلیل عدم حمایت صریح حقوق بین الملل از 
جنین انسان، در برخی کشورها به دلیل عدم شناسایی شخصیت حقوقی برای جنین در تمام 
دوران حمل، با استناد به حقوق بشری مادر، »حق بر اختیار در سقط جنین« را به عنوان یکی از 
حقوق بشری مادران به رسمیت شناخته اند. این درحالی است که جنین انسان پس از حلول 

روح، انسان کاملی است که طبق مبانی اسلامی باید حقوق او مانند سایرین مراعات گردد.
همان طور که ملاحظه گردید، جامع ترین نظرات در خصوص وجود یا فقدان شخصیت 
حقوقی در جنین انسان، نظری است که در اندیشه اسلامی ارائه شده است. چرا که گاه 
صاحب نظران با تأکید بر حقوق مـادر، جنیـن را در تمامی مراحل تکوینـی خویش فاقد 
شخصیت حقوقی دانسته و با نقض حق بر شناسایی شخصیت حقوقی در خصوص وی، 
حق مادران به سقط جنین را مورد پذیرش قرار داده اند؛ و یا برخی با نگاه جانبدارانه نسبت 
به جنین، او را از اولین مراحل رویانی حائز شخصیت حقوقی کاملی دانسته و سقط او را 
تحت هیچ شرایطی مجاز نمی دانند. در این بین از منظر تعالیم اسلامی با عنایت به شرایط 
تکوینی جنین، او را در مرحله ای از مراحل رشد جنینی و با توجه به حلول روح الهی و 
اتمام خلقت انسانی اش حائز کرامت ذاتی و به تبع آن شخصیت حقوقی کامل می داند؛ و 
او را به عنوان یک شخص در برابر قانون به رسمیت می شناسد، به طوری که در این مرحله 
هیچ ضرورتی اسقاط وی را توجیه نمی نماید. این درحالی است که در مرحله ی ابتدایی 
سیر تکاملی جنین هنگامی که حیات نباتی دارد، بدین لحاظ که در نخستین منزلگاه خلقت 
انسانی قرار دارد، حیات وی محترم است، اما همان طور که به تفصیل ذکر شد، این احترام 
تا جایی است که با حق حیات و سلامتی مادر در تعارض نباشد؛ بدین معنی که حیات 

جنین پیش از حلول روح الهی بر اساس ضرورت قابل عدول می باشد.
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یادداشت ها

1. ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر: » هر کس حق دارد تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک 
شخص شناسایی شود«.

“Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law”.

و ماده 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 3 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده 
5 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، حق بر شناسایی شخصیت حقوقی از جمله حقوق بشری 
است که در مطالعات حقوق بشری حقوقدانان کشور ما مغفول مانده و به آن پرداخته نشده است. 
2. حق مزبور که از حق کرامت انسانی نشأت گرفته است، به عنوان »قاعده عرفی بین المللی« مورد 
پذیرش مضاعف واقع شده است؛ و به این جهت که حمایت از حق افراد به شناسایی شخصیت 
حقوقی، به عنوان یکی از حداقل های حقوق بنیادین بشری، متضمن نفع جامعه بین المللی در کل 
می باشد، همچنین حق مذکور از مصادیق »تعهدات عام الشمول« به شمار می رود. در عین حال حق 
برخورداری افراد از شناسایی در مقابل قانون، بنابر صراحت ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی 
و سیاسی و ماده 27 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، قاعده ای »غیر قابل تعلیق« بوده و تحت 
هیچ شرایطی حتی در مواقع اضطراری و جنگی، دولت ها نمی توانند از آن عدول نمایند. همچنین 
»حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی«  از جمله استانداردهای بنیادین بشری است که در حیطه 
»حقوق مطلق و نامحدود« جای گرفته است. این حق بشری که موضوعِ ماده 16 میثاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاسی می باشد، حقی مطلق است که در همه موقعیت ها و در همه زمان ها باید 
رعایت و تضمین گردد و هیچ قید و استثنایی بر اعِمال تمام و کمال آن از سوی حقوق بین الملل 

بشر قابل پذیرش نیست.
3. The Right to Life.

4. The right to be free from cruel, inhuman or degrading treatment.

5. The right to equality & to be free from gender discrimination.

6. The right to modify customs that discriminate against women.

7. The right to physical integrity.

8. The right to health, reproductive health, & family planning.

9. The right to privacy.

10. The right to determine number & spacing of one's children.

11. The right to the enjoyment of the benefits of scientific progress.

12. Safe and Legal Abortion is a Woman's Human Right, October 2011, P5.

13. My Body My Choice.
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14. Women's Right to Abortion.

15. “The right to recognition as a person before the law” or “The right to recognition 
legal personality”.

16. United States Supreme Court, Roe vs. Wade.

17. Robert A. Sedler, “The Supreme court will not overrule  roe v. wade” , Hofstra 
Law Review, vol. 34,  Hofstra University, p. 1207. “A woman’s constitutional right to 
make the choice to end an unwanted pregnancy by a safe and legal abortion.”

18. “essential rights…are based on attributes of the human personality…”.

19. the unborn human individual exists as a person.

20. Ulpian, was a Roman jurist.

21. Justinian.

22. Gratian.

23. Pontifical Council for the Family  , he Family and Human Rights, Available at: 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_
family_doc_20001115_family-human-rights_en.html.

24. »روی عن إسحاق بن عمّار قال  قلت لأبی الحسن علیه السلام المرأه تخاف الحَبلَ فتشرب 
الدّواء فتلقی ما في بطنها فقال لا فقلت فإنمّا هو نطفه قال إنّ أوّل  ما یخلق  نطفه« : اسحاق بن 
عمار از امام موسی بن جعفر)ع( پرسید: آیا زنی که از ادامه بارداری خوف دارد، می تواند دارویی 
مصرف نماید و حمل را سقط کند؟ حضرت پاسخ دادند که جایز نیست. ایشان دوباره سوال نمود 
که اگرآن حمل در حد نطفه باشد چه؟ امام علیه السلام فرمودند: نطفه اول خلقت انسانی است. 
25. منظور از »شخصیت حقوقی« در این نوشتار کاملًا متفاوت است با مباحث شخصیت حقیقی 
و شخصیت حقوقی که در حقوق خصوصی مطرح می گردد. مقصود شخصیت حقوقی ای است 
که در حق بر شناسایی شخصیت حقوقی برای هر فرد به عنوان یک شخص در برابر قانون مورد 

شناسایی و پذیرش حقوقی واقع می گردد.
26. The right to recognition of the Legal Personality.

27. اکثریت علما بر این امر قائل هستند که حق حیات جنین در تمامی دوران جنینی محترم 
است، اما بنابر برخی ضروریات پیش از حلول روح، عدول از آن را ممکن می دانند. به عنوان 

نمونه:
تا   1261 شماره ی  استفتائات  پاسخ  به  توجه  با  خامنه ای:  سیدعلی  العظمی  الله  آیت  حضرت 
1271 از بین بردن نطفه بعد از استقرار آن در رحم و همچنین سقط جنین در هیچ  کدام از مراحل 
بعدی را در هیچ حالتی هرچند بر اثر زنا باشد، جایز نمی دانند. همچنین معظم له معتقدند که 
ناقص الخلقه بودن جنین، مجوّز شرعی برای سقط جنین حتیّ قبل از ولوج روح در آن محسوب 
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نمی شود، ولی اگر تهدید حیات مادر بر اثر استمرار حاملگی مستند به نظر پزشک متخصص و 
مورد اطمینان باشد، سقط جنین قبل از ولوج روح در آن اشکال ندارد. )پایگاه اطلاع رسانی دفتر 

.)http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=11 ،مقام معظم رهبری
حضرت آیت الله سیستانی در مسئله شماره 2471 می فرمایند: »سقط کردن جنین جایز نیست، 
هرچند از زنا باشد، مگر اینکه باقی ماندن آن برای زن ضرر غیرقابل  تحملی داشته باشد، یا مشقت 
زیاد داشته باشد که در این صورت قبل از جان یافتن جنین سقط کردن آن جایز است ولی دیه 
دارد، اما پس از جان یافتن جنین اسقاط جایز نیست، حتی - بنابر احتیاط واجب- در صورتی که 
باقی ماندن آن برای زن مشقت یا ضرر غیرقابل تحملی داشته باشد. )سایت رسمی مرجع عالیقدر 

.)http://www.sistani.org/persian/book/50/115/ ،آقای سیدعلی حسینی سیستانی
حضرت آیت الله وحید خراسانی در مسئله شماره 2967 بیان داشته اند: »ساقط کردن جنین مطلقاً 
ـ چه روح در آن دمیده شده باشد یا نه و چه جنین از حلال باشد یا از راه زنا ـ حرام است و 
»دیه« نیز دارد؛ ولی اگر روح در جنین دمیده نشده باشد و به تشخیص پزشک حاذق و موثق، 
زنده ماندن مادر متوقف بر سقط آن باشد، یا این که بقاء آن در رحم مستلزم نقص عضو یا درد 
غیر قابل تحمل برای مادر باشد و زنده نگاه داشتن در خارج رحم نیز میسّر نباشد، اشکال ندارد.

.)http://marjaema.net/?p=108&l=4&s=1011 ،پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه(
حضرت آیت الله نوری همدانی در پاسخ به سؤالی درباره سقط جنین بیان داشتند: سقط جنین 
از منظر اسلام جایز نیست؛ حتی در ابتدای انعقاد نطفه، و این کار حرام و گناه بزرگی محسوب 
می شود. ایشان در ادامه با بیان این که اگر امر دائر شود، بین این که اگر ماندن جنین، سلامت مادر 
را تهدید کند و باقی ماندن جنین طبق نظر پزشک متخصص، سبب مرگ مادر شود، اگر سن 
جنین قبل از چهار ماهگی و دمیدن روح باشد، سقط آن جایز است، و اگر در جنین روح دمیده 
شود، در هیچ شرایطی سقط جنین جایز نیست و ترجیحی هم وجود ندارد. ایشان حتی، سقط 

جنین ناقص الخلقه را از نگاه اسلام حرام دانست. 
  )http://www.hawzah.net/fa/news/newsview/67075 پایگاه اطلاع رسانی حوزه(

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در کتاب احکام پزشکی اشعار می دارند: »سقط جنین تنها در 
صورتی جایز است که جان مادر در خطر باشد، همچنین اگر بیماري شدیدي مادر را تهدید کند، 
و جنین هنوز به مرحله دمیدن روح نرسیده باشد؛ و نیز اگر تشخیص قطعی داده شود که جنین به 
گونه اي ناقص است که براي پدر و مادر و اطرافیان سبب عسر و حرج شدید می شود، مشروط 
بر اینکه روح در آن دمیده نشده باشد. در این سه صورت، ختم حاملگی جایز است )ابوالقاسم 
مکارم شیرازی، مدرسه  العظمی  آیت الله  فتاواي حضرت  با  مطابق  پزشکی  احکام  علیان نژادی، 

الامام علی بن ابی طالب )ع( و مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان ،1387، ص 37-36(.
مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در خصوص سقط حمل از زنا به دلیل حفظ آبرو یا آزار جسمي 
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فرموده اند: » اگر روح در آن دمیده نشده )قبل از چهار ماهگي( و مراحل اولیه را طي مي کند، در 
صورتي که دختر اطمینان دارد و احتمال عقلایي بدهد که اگر جنین را سقط نکند، مورد اذیت و 
آزار غیرقابل تحمل قرار مي گیرد و در عسر و حرج شدید واقع مي شود، در چنین فرضي بعید 
نیست که سقط جنین حرام نباشد.« )محمد فاضل لنکراني، 1377، جامع المسائل، قم: نشر مهر،  

چاپ پنجم، ص 550(
28. مطابق احادیث معتبر: حمل در 40 روز اول نطفه بوده و دیه آن 20 دینار )مطابق با 15 مثقال 
طلای متعارف(، و 40 روز بعد علقه بوده و دیه آن 40 دینار، و 40 روز بعد مضغه بوده و دیه 
آن60 دینار است و دیه در بین این مراتب به همین حساب تقسیم می شود و بعد از آن که دارای 
استخوان)عظام( شد 80 دینار، و پس از آن که گوشت)لحم( پیدا کرد 100 دینار، و هنگامی که 

روح در او دمیده شد، دیه کامل تعلق می گیرد.
ثمَُّ  لحَْماً  العْظِامَ  فَکَسَوْناَ  المُْضْغَهَ عِظاماً  فَخَلَقْناَ  مُضْغَهً  العَْلَقَةَ  فَخَلَقْناَ  عَلَقَهً  النُّطْفَهَ  خَلَقْناَ  »ثمَُّ   .29

ُ أحَْسَنُ الخْالقِین « أنَشَْأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتبَارَکَ اللهَّ
یتْهُُ وَ نفََخْتُ فیِهِ منِْ رُوحِي فَقَعُوا لهَُ ساجِدِینَ.« )سوره الحجر: آیه29( 30. »فَإذِا سَوَّ

الأول،  المجلد  الحدید،  أبي  لابن  البلاغه  نهج  شرح  هبه الله  ابن أبي الحدید،  بن  عبد الحمید   .31
قم ، 1404 ق ، ص 100؛ و  النجفي،   المرعشي  الله  آیه  مکتبه  ابراهیم،  ابوالفضل   مصحح: محمد 
محمد باقر بن محمد تقی  مجلسی، بحار الأنوار، المجلد الحادی عشر، دار إحیاء التراث العربي، 

بیروت،  1403 ق ، ص 132.
32. نهج البلاغه، خطبه اول: »و استأدی الله سبحانه الملائکه ودیعته لدیهم، و عهد وصیتّه إلیهم، 

في الإذعان بالسّجود له و الخنوع لتکرمته .«
33. »... لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق ذلکم وصیکم به لعلکم تعقلون )القرآن الکریم، 
سوره انعام:آیه 151( نفسی را که خدا کشتن آن را حرام کرده جز به حق مکشید، این ها است که 
خدا شما را بدان سفارش کرده است، شاید تعقل کنید.« همان طور که ملاحظه می نماییم، خداوند 

حق حیات را برای موجودی که مصداق »نفس« شده است محترم می شمارد.
امیرمؤمنان  نفَْسٌ«،  حِینئَذٍِ  فَهُوَ  وحُ  الرُّ هُوَ  وَ  آخَرُ  خَلْقٌ  فیِهِ   نشََأَ  فَإذَِا  قَالَ:  »أمَیِرِ المُْؤْمنِیِنَ)ع(   .34
انسانی  جنینی  در  می باشد،  روح  همان  که  نهایی  خلقت  که  هنگامی  پس  می فرمایند:  علی )ع( 
به وجود آمد و نشأت یافت، پس او در این هنگام نفس خواهد بود؛ محمد بن حسن شیخ حر 
عاملی، 1409 ق، وسائل الشیعه، المجلد التاسعه و العشرون، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 

ص312.
35. حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی مستقیماً از کرامت انسانی او نشأت می گیرد، حق 

مزبور، به حق کرامت انسانی در عرصه حقوقی واقعیت بخشیده و آن را عملی می نماید.
Willem-Jan van der Wolf, S. de Haardt, Global human rights law collection ,Part 3 
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,Global Law Association, 2007, p. 21.

36. در مرحله ای که جنین دارای روح شده، احکام و حقوقی شامل او می شود  که پیش از این 
برای او مقرر نشده بود. از جمله این که دیه ی قتل او دیه ی کامل نفس انسانی خواهد بود و کفاره 
قتل انسان )دو ماه روزه متوالی( بر آن مقرر شده است، مقررات درباره غسل، کفن و دفن جنین 

و نیز وجوب غسل به جهت مس جنین مرده پس از حلول روح  شامل او می شود.
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